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       شعر كلاسيك شعر كلاسيك   به به  يوشيجيوشيج   نيما نيماتحليل انتقادي نگاهتحليل انتقادي نگاه
  ِ شعر نوِ شعر نو   ـ روايي ـ روايي   وصفي وصفي   الگوي الگوي  در تبييندر تبيين

  
  *رضا چراغي

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان
  **دكتر احمد رضي

  استاديار دانشگاه گيلان
  

  چكيده
  صورت   او به  نهاد و آراي  بنيان  شعر كلاسيك ه ب  انتقادي  خود را بر رويكردي  ادبي ديدگاه  نيما يوشيج

   نيم  از گذشت  پس اكنون.   تأثير گذاشت  نوگرايان  بعدي هايل و نس آميز بر پيروانش  تناقض  و گاه گسترده
  ، بازنگري  نقد ادبي  متنوع  امكانات  جديد و گسترش هاي  ظهور نظريه  به  نيما، با توجه مرگ  از قرن

  .نمايد  مي  ضروري پيروانش  او و هايديدگاه
  ـ روايي  وصفي  در الگوي  شعر كلاسيك  به  نيما را نسبت  انتقادي  تا رويكردهاي  است  بر آن  مقاله اين

   رفع تواند به  مي  نيماست  ادبي ديدگاه   بخش ترين  كانوني  الگو كه  اين بررسي . و نقد كند شعر نو بررسي 
   آن روي  را فرا  شعر كلاسيك ماندة ولغف م  نمايد و امكانات  شعر نو كمك نظرية   دروني قضاتابهامها و تنا
: از ندا  وجود دارد عبارت  نقد شعر كلاسيك  نيما براي اتج در احتجا  كه  اشكالهايي همترينم .قرار دهد

  ، توجه  در شعر كلاسيك  غزل  روايي  وجه  به يهتوج ، بي  فارسي  غزل ويژه   به  شعر كلاسيك كردن   تلقيّ ذهني
   شعري  امكانات  دادن  در شعر، تقليل  رئاليسم  به ، وفاداري  در نقد شعر كلاسيك  مدرن داستان   ويژگيهاي به

  الگوي   قرار دادن و،  در روايت  و دروني  ذهني  زمان  به توجهي ، بي  عناصر بلاغي ينيئتز  كاربرد  به كهن
  . كلاسيك  با شعر  قطعي  تقابل  درروايي ـ وصفي
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 دكتر احمد رضي و رضا چراغي 
 زمستان و شمارة چهارم،     

 1386-87بهار         

مهمقد   
ف  مختلت در ساحا  تحول  به ، توجه  در ايران ِ تجددخواهي  و پيدايي  غربي  بادهاي ا وزشب

 نيز،   ادبيات در حوزة.  شد  همراه  تند از سنتّ با انتقادهاي...  و ، فرهنگي ، اجتماعي سياسي
د را بر  تجد ند، انديشةآي  شمار مي  به  در ايران  نقد ادبي  پيشگامان  كه ِمشروطه  روشنفكران

   صبغة  نه  آنان  بنا نهادند؛ اما ديدگاههاي  ادبي  سنتهاي  به گرايانه نفي  تند و رويكرد انتقادي
،   نمونه براي(كرد   مي  ارائه  ادبي  تحول  براي  نظري طرحي   و نه  داشت  منسجمي بوطيقايي

  ). 1384:  اك حك كريمي ؛1380:  ؛ دهقاني1380: نژاد پارسي.  نك
  هاي جنبه   به طور گسترده  به  بود كه  كسي نخستين)   ش1338 ـ 1274 ( نيما يوشيج

 از   مستمر، در بيش  انتقادي  فعاليت  سالسي و در   پرداخت  در شعر فارسي ل تحو نظري
 در   كه نيما  ادبي آراي.  كرد  خود را تبيين ديدگاههاي،   تئوريك  و نوشتة  نامه صفحه1500

   و گاه  وسيع اي گونه  ، به  است  شده  ارائه  فارسي  شعر كهن مسائل   به  انتقادي رويكردي
   انتقادي  قضاوت  و به  تأثير گذاشت  نوگرايان بعدي  هايل او و نس آميز بر پيروان تناقض
  .بخشيد   تازه عدي و ب  نيز شكل  شعر كلاسيك دربارة

   امكانات  جديد و گسترش هاي  نيما، با ظهور نظريه  از مرگ  پس  سالپنجاه،  اينك
   انتقادي مدار، بازنگري تستيز و سنّ تنگرِ سنّ  مطلق  گفتمانهاي نيز تعديل  و  نقد ادبي متنوع
   نوگرايان  انتقادي  نگرش ، آن  در جريان كهطوري  به ؛نمايد مي   ضروري  او و پيروانشيآرا
  ها و تناقضات م ابها  رفع تواند به بررسيها مي  اين.  شود  نقد و بررسي نيز  شعر كلاسيك به

   آن روي  را فرا  شعر كلاسيك ماندة   مغفول  كند و امكانات  شعر نو كمك بود نظرية درون
در    بخش ترين  كانوني عنوان نو، به  شعر  ـ روايي  وصفي  حاضر الگوي در مقالة. قرار دهد

 الگو، نقد و  اين  ة در ارائ  شعر كلاسيك  بهاو   انتقادي ما، و رويكردهاي ني  ادبي آراي
  .دشو  مي بررسي
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 زمستان و   شمارة چهارم،   
 1386-87بهار         

   نيما  پيشنهادي  الگوي چكيدة
  ، نيما يوشيج(»  شود  عوض  ما بايد از هر حيث ادبيات «  با تأكيد بر اينكه نيما يوشيج

. ستدان  نمي  تغيير كافي  اين را براي. .. و ، تغيير شكل  تازه ، بيان  تازه ، موضوع)151 : 1385
 در   را كه  و روايي  وصفي  مدل  شود و آن  طرز كار عوض  كه  است اين  عمده« نظر او  به

 پيدا   صورت  اصلاحي  كار نشود، هيچ تا اين...  بدهيم  شعر ، به  با شعور آدمهاست دنياي
 و  د كرده تأكي  و نقالي سرايي داستان  يت نيما بر اهم)151 : 1385،  نيما يوشيج(» .كند نمي
 نيما  در نظرية). 226و  114 : 1385،  نيما يوشيج (  است ها دانسته فرم ترين  را كامل آن

  چون   مباحثي  به  ـ روايي  وصفي  الگوي  تبيين او براي.  پيوند دارد  با وصف  همواره روايت
ت و عي تذهنيويژه  به ( ِ شعر كهن  ادبي ، انواع  شعر سنتي بلاغت و نو،   در شعر كلاسيك ني  
  .  است پرداخته)  غزل
   وصفهاي  و به  است  ما ذهني  شعر قديم  كه  است  نيما اين  پيشنهادي  الگوي يدةكچ
  ، كنايه ، تشبيه استعاره (  از عناصر بلاغي  و استفاده كاري  و صنعت سازي  پيرايه  ازطريق ذهني

   و وصف  نظر او روايت به. آورد  مي ، روي  سازگارتر است  با ذهنيت  كه غزل   نيز به، و...)و
 الگو عناصر  در اين.  شود  شعر كهن  بايد جايگزين  با آن متناسب ِ  و نمايشي ، تجسمي عيني
   كه ِ شعر نيمايي ِ طبيعي  و موسيقي بر بستر هارموني شوند و شاعر  مي  حذف ِ سنتي بلاغي

 را با اشياء رو  ، مخاطب طرفي  و با بي نمايشي  و  عيني ، در عرصة  است ت با عيني تناسبم
  .سازد  رو مي به

  
    پژوهش پيشينة
 نيما   روايي هاي  با منظومه  مواجهه از طريق، يعني   طور غيرمستقيم  نيما، به  پيشنهادي الگوي

در .   شعر او را برانگيخت  و پژوهندگان روان متضاد پي  واكنشهاي، الگويند  بر اين مبتني  كه
   آنها را ـ از نظر شعري  همة  نيما ـ و گاه هاي  از منظومه  برخي  از آنان بسياري   كه حالي
 ديگر بر  دانند، گروهي  مي  ايران نويسي  داستان را در تاريخ  آنها جاي  و حتي ارزش بي

.  ، نك  نمونه براي(اند   تأكيد كرده شعر فارسي  نو در  امكاني عنوان  ها به  منظومه  اين اهميت



24  
  

    
 

 دكتر احمد رضي و رضا چراغي 
 زمستان و شمارة چهارم،     

 1386-87بهار         

 ؛ 511 : 1380،  ؛ باباچاهي229 : 1381،   ؛ پورنامداريان29 و 20 ـ 18 : 1383،  جوركش
با ). 49 :1380،   ؛ فلكي51 : 1384،  ؛ مسيح141: 1374،  ؛ براهني116: 1377،  آشوري

، احمد )247 : 1385نيما،  (  است  خود دانسته شعر را بهترين»   سريويلي خانة« نيما  آنكه
  هر هنر محض « ، با تأكيد بر اينكه  است  شعر كلاسيك  اصلي  خود از منتقدان كه شاملو
 : 1372،  حريري (».دهد  مي  را از دست اش  نابي  حالت شد، آن   متوسل  روايت  به وقتي

   دانست  شعر خارج  را از حوزة يتروا  ِ نيما و كلاً هر نوع  روايي هاي ، منظومه)38
   ضمن اند، جوركش پرداخته  نيما  نظرية  به  كه  كساني از ميان). 38 ـ 36 : 1372،  حريري(

 را  كلاسيك  شعر  او به  از انتقادهاي  نيما، برخي  ـ روايي  وصفي  از الگوي هايي  پارهةارائ
  گرايي  ذهنيت  نظر نيما دربارة ر تلويحيطو   به پورنامداريان). 1383:  جوركش(تكرار كرد 

او در .   گذاشت  را مسكوت  روايت ةلئ را تأييد كرد و مس  شعر كهن ينيئ تز وصفهاي و
»   و شعر آزاد نيمايي  در شعر كهن  معني لةئمس «  با عنوان اش  انتقادي نوشتة   مختلف مواضع

 را از   كلاسيك  از غزل ، بخشي»  بگذريم  كه  عارفانه هايل غز بسياري از « با تكرار عبارت
 نيز با  براهني). 250 ـ 195: 1381،  پورنامداريان(   است  مستثني كرده ينيئ تز وصف

تأكيد بر )   آن  بودن  غيروصفي ازجمله (  شعر كلاسيك  نيما به  انتقادهاي  در برخي تشكيك
،   ـ ابژه  سوژه دكارتي  بندي بر تقسيم نيما   ادبي آراي ي اتكا  به  و اشاره  روايت اهميت
» ؟ يا نه  باشد تواند شعر ناب  مي آيا شعر روايي « كند كه  مي  را مطرح  پرسش  اين سرانجام

ـ   وصفي  الگوي  در بارة  مستقلي  پژوهش  تاكنون  همه با اين). 153 ـ 152 : 1374،  براهني(
 وارد   شعر كهن  الگو به ِ اين  نيما در تبيين ه ك  انتقادهايي  نيما و بررسيآرايدر   روايي
  .  است نگرفته  سازد، صورت مي

  
نيما  پيشنهادي  الگوي تاهمي   

و ) 114 : 1385،  نيما يوشيج(شد   مي  نگاه  نقالي  به  حقارت  ديدة  نيما به  در زمان اگرچه
 ،)38؛ 1372،  حريري( شعر وزة از ح  روايت  ساختن  خارج  شاملو در زمينة ديدگاه  رغم نيز به
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 زمستان و   شمارة چهارم،   
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ريكور    پل  نظرية ويژه ، به  جديد روايت هاي  نظريه  به  نيما با توجه پيشنهادي   الگوي تاهمي
  .گردد ، آشكار مي  و روايت  زنده  در استعارة پيكربندي   كنش هاي ي همانند دربارة
)   بلاغي يا صورتهاي( مجاز  ظرية بر ن  مبتني  طور سنتي  به  استعاره  نظر ريكور اگرچه به

   واحدي  هر دو بر پديدة  معنايي هاي ، اما جلوه  است  ادبي  انواع  بر نظرية  مبتني حكايت و
 در اسناد و   تازه  مناسبتي  يعني  زنده استعارة.   در معناست  نوآوري همان   كه  است بنا شده
 و   در استعاره  هم بنابراين. ها  حادثه  و تنظيم رتيب در ت اي تازه  نوايي  هم  يعني  تصنعي پيرنگ

  از اين). 12 ـ 9: 1383ريكور، (شود   مي تعليق ها  گزاره ، عملكرد ارجاعي  در پيرنگ هم
ِ خود را   از آن  جهاني ، تخيل  آفرينشگر از طريق ، چرا كه  نيز شعر است  روايي رو، داستان

 و  استعاري  مرز ناپايدار توصيف «  ريكور به البته. )37 : 1378ريكور، (ريزد   مي طرح
   حسي هايش ارز  بيشتر در عرصة  استعاري توصيف.  دارد نيز توجه»   روايي محاكات
 و   كنش  حكايتها ترجيحاً در عرصة  و عملكرد تقليدي  است  حاكم  و زيباشناختي وعاطفي

 عناصر   تازة نوايي م، اما در ه)12 : 1383ريكور، (آيد   كار مي  به  آن زماني  هايشارز
 از   آنها، وجهي  و پيكربندي  دادن  ارتباط  و خواه  كنش واحدهاي   در گزينش ، خواه روايت
   و ارزشهاي  روايي  كنش توان  مي  آن تقويت  با  وجود دارد كه  و هيجاني  عاطفي تماس
  . كرد  تبديل  شاعرانه  گفتمان  را به  آن زماني

،   روايت  جعلي  در جهان  كرد و از آنجا كه  توجه  روايت  استعاري  ارزشهاي نيما به
   عناصر بلاغي  دارند، حذف  استعاري نقش...  و موقعيتها، گفتگوها، حوادث زمانها،

   كه  فراروايتي  او با تمركز خود به  حال با اين. را پيشنهاد كرد) ها تشبيه ها، ها، كنايه استعاره(
، )19   قرن  ، رئاليسم18   قرن گرايي تجربه (  است تفكر غرب  از  خاص اي  دوره مخصوص

گرا، نظر  نگر و تقليل  مطلق ، و با ذهنيتي داستان  با  مرز ناپايدار شعر روايي  به  توجه عدم
 با   قطعي  را در تقابل فراتر برد و آن  شعر معاصر  اصلي  از امكانات  يكي خود را از تبيين
  . داد  شكل شعر كلاسيك
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 دكتر احمد رضي و رضا چراغي 
 زمستان و شمارة چهارم،     

 1386-87بهار         

     روايي  ـ وصفي  الگوي  در تبيين  شعر كلاسيك  نيما به  انتقادي نقد رويكردهاي
    شعر كلاسيك گرايي  ـ ذهني1

 و   و معنوي  را سوبژكتيو، دروني راً شعر كلاسيك، مكرّ  مختلف هاي نيما در نوشته
و » كند  پيدا مي  ارتباط  دروني با حالات«ما  ر شع  نظر او چون به.   است دانسته  الحالي وصف

 : 1385،  نيما يوشيج(» كند  نمي  را مجسم چيزي«، » سوبژكتيو است  خود  حد اعلاي به«
   گوينده  در باطن  كه  است  و انفعالي  فعل  نمونة ظاهري مناظر « در شعر سنتي). 237 و 217

   نه بنابراين.  وجود دارد  در خارج باشد كه  ي چيزهاي  آن خواهد متوجه ، نمي  گرفته صورت
 : 1385،  نيما يوشيج(» شود   دكلمه  كه  كار اين  به خورد، نه  مي  نمايشنامه  كار ساختن به

  .دهد  قرار مي  روايي  وصف  را مقدمة  نيما عينيت از اين رو). 146 ـ 145
 و   گرفته  را مفروض  و عين  ذهن مل كا  و جدايي  تقابل  كه  است  نيما آن  مبنايي مشكل
ِ   او ذهني  زعم  به  كه  را در شعر قديم  وصف  متفاوت كوشد دو نوع مي   آن براساس
   سال  بيست با آنكه.  كند داند، اثبات  مي ِ روايي را عيني   آن  و شعر نو، كه  است غيرروايي

، ) . م1900 ( هوسرل»   منطقي هاي پژوهش«  نيما، با انتشار هاي  نوشته  از نخستين پيش
 را   ـ ابژه  سوژه  باوري دوگانگي ،  شد و پديدارشناسي  سست  دكارتي مداري  عين هاي پايه

  هاي  در نحله بسياري ، آثار  نيماست پردازي  نظريه  اوج  كه1325  ِ سر نهاد و تا سال پشت
 ، به)378 ـ 353 : 1384،   ساكالوفسكي. نك( بود   منتشر شده  پديدارشناسي مختلف

 خود را بر  آراي و   نداشت  دسترسي  منابع  از اين  يك  هيچ  نيما، او به هاي  نوشته گواهي 
   اعتقاد به  نيز مقدمة شناسي  معرفت  نظام  اين  به  كامل وفاداري. بنا نهاد   ذهنيت  كامل نفي
  .)456: 1376،  نيما يوشيج.  نك( نيما شد   شعري  ديدگاهدر» ترديد  بي رئاليسم « يك

  روايت.  قرار داد  شعر روايي را مقدمة»  باوري عين« نيما   كه  است تر آن  مهم ةلئمس
   است دركي  تنها پيش  عيني ، زمان  زمان  پديدارشناسي  به  و با توجه است   بر زمان مبتني
   و هيجانات  عواطف  دليل ، به باشد  شعري  روايت وقتي ، و  و دروني  ذهني  زمان براي

 شعر  گرايي ِ ذهني  بودن انتقاد نامتناسب  بنابراين.   خواهد داشت  غلبه ِ ذهني ، زمان دروني
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.  نك(دهد   مي از دست  خود را ، كارايي  آن  تغزلي  در بخش ويژه ، به  با روايت كلاسيك
  .)»  نيما و شعر كلاسيك  پيشنهادي ، الگوي زمانمندي « بخش
  

  ) ينيئ تز عناصر بلاغي (  شعر كهن كاري  و ظرافت سازي  ـ پيرايه2
   و موسيقي ، مكالمه  وصف  كه نوشت»  سرباز  يك خانوادة « ، در مقدمة1304  نيما در سال
  جايگزين)  سرباز  يك ، خانوادة ، محبس افسانه(ِ خود   روايي هاي  را در منظومه غيرشرقي

»  طرز صنعتي«و »   قديم  غيرطبيعي هاي پيرايه«، »  قديم  غزل رطبيعيغي  كاريهاي ظرافت«
،  نيما يوشيج (  است ، كرده» دارد  بيشتري معما شباهت  و  طلسم به «  كه  مردم مورد علاقة

 مكرر،  ، تشبيهات زدگي ، صنعت سازي پيرايه  نيز او بارها از بعد از آن). 101 : 1385
  به. ، انتقاد كرد دانست  مي ابژه   محو شدن  آنها را موجب كه...  و ي و مجاز  كنايي تعبيرات

 ]و[كند   مي مسلسل رد و آنها راب  كار مي به  را  و تشبيهاتي مضامين « نظرِ او شاعر كهن
   كه بودن   تشبيه  مقيد به  در پي پي«). 231 : 1385،  نيما يوشيج (»كند  مي  مقصد را گم اصل

» .سازد  مي  و منحرف  را متوقف  نظر خواننده  كه  است ، قيدي  هست  قديم كار در شيوة
  )296 : 1385،  نيمايوشيج(

  توصيف«،  دانست  مي ينيئِ تز  بر عناصر بلاغي  مبتني  را كه  شعر كلاسيك نيما توصيف
»  لي اص توصيف «  را با عنوان ـ روايي  وصفي  مورد نظر در الگوي توصيفناميد و  » بدلي
 را با   زندگي هاي  صحنه  گوينده  و تسلط احاطه «  اصلي توصيف در.  قرار داد  آن مقابل
   و حرص  با رغبت خواننده... دهد  مي لي تحو ديگري   را به گيرد و يكي  مي  دست  به قوت

  هاييكار زك و ب  و قافيه  با وزن فقط   اينكه  جاي به... رود  ديگر مي اي  نقطه  به اي از نقطه
) 322 : 1385،  يوشيج نيما(» .رو ببيند بهو خود را ر  گوينده كاريهاي  ع و تصنّ  لفظي خنك

» ما   در اشعار وصفي  پلوغي شلوغ «  به  شعر كلاسيك گرايي  معتقد بود ذهنيت نيما كه
،  ج خار  و نظر به گرايي ت، كوشيد با عيني)131: 1385،  نيما يوشيج (  است انجاميده
، بر  روايي  نيما در توصيف.  كند  شعر تركيب ِ روايي  را در شكل و عيني   نمايشي توصيف

   از گوينده  در خارج  كه  اشياء چنان  مادي  جلوة لوازم «  به توجه ، توصيف»   رئاليستي قدرت«
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، »دهد مي ن  وضوح  چيزها رنگ  به  كه  كلاسيك كارهاي طرز« از  و دوري»   است قرار گرفته
  ).204: 1385،  نيما يوشيج (  است تأكيد كرده

 ي بر آرا  شعر كلاسيك كاري  و ظرافت سازي  نيما در مورد پيرايه رويكرد انتقادي
 با   آن  ارتباط ، اما غالباً به  است  شعر نو تأثير نهاده پردازان  و نظريه پژوهشگران  از بسياري
   مطرح  در مورد رويكرد فوق توان  زير را مي نتقادهاي ا1.شود نمي   پرداخته  روايي وصف
  :كرد
    شعر كلاسيك سازي  پيرايه  به نگري  مطلق-  الف

   آن  را بر كلّ  از شعر كلاسيك  بخشي  خود، ويژگي  پيشنهادي  الگوي  توجيه نيما براي
  كه  چنان2. روكاست ف  بلاغي  صنايع ينيئ كاربرد تز  را به  كهن  شعري امكانات  داد و تعميم

ينيئ تز  از عناصر بلاغي  فارسي  از شعرهاي ، بسياري است   داده د نشانضياء موح  
تصوير در تغزلها و   در مورد شعرِ كم  كدكني ِشفيعي   تأمل  به  اشاره موحد ضمن. اند بهره بي

  شعرها را  سعد و قصائد ناصر خسرو، اين  مسعود ، حبسيات  سيستاني  قصائد فرخي برخي
 در تصوير«ِ  او در بحث). 81 ـ 78 :1377د، موح(داند  تصوير مي  بي با معيارِ عناصرِ بلاغي

  تصوير سعدي  بي  ازغزلهاي  موارد متعددي ، به)166ـ 155: 1378موحد، (»  شعر سعدي
 و  باييزي   در نهايت  شعرها كه  گونه  از اين  فارسي در ادب«:   است  و نوشته  كرده اشاره

 كار   به  قبيل  و از اين  و كنايه  و مجاز و استعاره  در آنها تشبيه  آنكه ، بدون  است استواري
   از صنعت  خالي  او غزلهاي همچنين). 157 : 1378موحد، (»   داريم د، فراوانباش  رفته

 178: 1377، موحد (  است  او جدا ساخته از ديگر شعرهاي» ها حافظانه«   را، با عنوان حافظ
 و   خيام  باباطاهر، رباعيات هاي  ي، دوبيت»تصوير شعر بي«  از  نيز در بحث فتوحي). 185ـ 
،  فتوحي(   است  دانسته  تصويري  از صنايع  خالي  را تا حد زيادي سعدي   غزلهاي ويژه به

  در غزل   غيرتصويري نگارشهاي   به  اشاره  ضمن  باباچاهي همچنين). 426 ـ 419: 1386
 اگر 3).646: 1380، باباچاهي(داند   مي  نگارش  نوع  را استاد اين ، سعدي  و حافظ مولوي

را ...  و سنايي  عطار و هاي ، مثنوي مولوي  مثنوي،   فردوسي ةشاهنام از  اي  گسترده ايهشبخ
شعر   در سازي رايه از پي توان  مي ، نه  بيفزاييم ند بر موارد فوقا ينيئ تز  فاقد عناصر بلاغي كه
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   در شعر كهن ِ غالب  را وجه  آن توان  مي  و نه  گفت  سخن  و انتزاعي طور كلي   به كلاسيك
  . دانست

    عناصر بلاغي گرا به  تقليل  نگاه-  ب
ِ  ، واسط  ـ و در تعبيرِ پورنامداريان اي  و پيرايه ينيئ تز  را در حد عوامل نيما عناصر بلاغي

خاقاني ( ِ شعر فارسي  صنعتي  در بخش حتي.   است  داده  ـ تقليل  و مدلول ل دا ميان  يكم  ،
.  بود  قائل  عناصر بلاغي  براي  متفاوتي  نقش توان  مي  نگاه زاوية ، با تغيير...) و نظامي
   را در سطح  استعاره  كه  سنتي  ديدگاه اگر در مقابل ،  است  كرده  ريكور يادآوري كه چنان
در نظر )   و فراجمله جمله ( گفتمان   را در سطح داند، آن  مي  واژگاني  انتقال  و يك كلمه

،   غريب معنايي ها، با ايجاد اسناد  استعاره  و تداخل ، تعامل)9: 1383ريكور،  ( بگيريم
  خورد  زاغ  كه  بين طاووس«ِ   در بيت  نمونه براي. كند مي   را تخريب  متن  ارجاعي دلالتهاي
  ، زاغ  طاووس  استعاري ، صرفاً نبايد مدلول» منقّا بر افكند هاي  ريزه گاورس/  از گلو وانگه

 را در   استعاره  ياكوبسن كه چنان( كرد   اصلي  معناي  منقا را جانشين هاي ريزه و گاورس
 ايجاد  اي  تازه  معنايي  آنها نيز فضاي  همنشيني ، بلكه)دهد قرار مي   كلام محور جانشيني

  .دهد  مي گسترش  را  متن  دالها، جهان كند و تصادم مي
    روايي  ـ وصف سازي  پيرايه  تقابلي  نگاه-  ج

 و   است  داده  انتقال  روايي  ـ وصف سازي  پيرايه  تقابل  را به  ـ عين ِ ذهن  باوري نيما دوگانه
 و   عيني ، وصف  است لاغي ب  بر صنايع  كلاً مبتني  شعر كلاسيك  كه فرض پيش  با اين

  ، يعني لهئ مس اين. داند  مي  آن  شعر را تنها جايگزين  و نمايشي روايي  در ساختار تجسمي
   مشكل ترين ، مبنايي  يا اين ِ يا آن ِ مطلق ، و حكم امكان  دو  شعر به  امكانات فروكاستن

  به...) ، تصوير و ، زبان موسيقي(   شعري  مختلف امكانات.   نيماست  پيشنهادي الگوي
 عناصر  توان نمي .كنند  مي  دخالت  گفتگو دارند و در هم  با هم  و همزماني  درزماني صورت
 هاي  گونه توان تنها مي.  كشيد  قاطع  آنها مرزي  رساند و بين  خلوص  درجة  را به شعري

 در   كرد كه بندي  عناصر، طبقه از  بعضي سازي  آنها، يا برجسته  غالب  وجه  را با تبيين شعري 
  همچنين.   داشت  خواهيم  گوناگون  شعر تعاريف ، براي  مختلف  از منظرهاي صورت  اين
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تواند در   شعر مي يك.   است  همراه  فراوان سازي ، با ساده  و بدلي اصلي   توصيف تقابل
  باشد، اما در برايند كلي...)  و ، تشبيه ، كنايه استعاره ( بلاغي  بر عناصر ها مبتني  گزاره سطح

،  ، كنش زمان (  عناصر روايي ِ تخيلي آرايش   حاصل  دهد كه  را شكل  استعاري خود جهاني
 و   لب  و خندان  كرده خوي  و  آشفته زلف «  غزل  مثال عنوان به.  است...)  و ، تجسم موقعيت
  چند استعاره و)  الصفات تنسيق ( يفي توص  از عبارتهاي  استفاده  رغم ، به از حافظ»  مست

  .  است روايي  ها در ساختاري ِ صحنه  مجسم  بر توصيف ، مبتني)  جام  و خندة نرگس(
   جدايي ، از فرض  كلاسيك  وصف  نيما به  از انتقادهاي ، بخشي  بر موارد فوق افزون

   از گوينده  در خارج كه اء چنان اشي  مادي لوازم «  به  توجه  و تصور امكان ذهن  از  عين كامل
  .شود  مي ، ناشي)204: 1385،  نيمايوشيج(»   است قرار گرفته

  
    فارسي  با غزل  در تقابل ـ روايي  وصفي  ـ الگوي3

  و عناصر بلاغي سازي  بر پيرايه ، مبتني گرايي  بر ذهني ، مبتني  تنگ  را ميداني نيما غزلسرايي
   و الگوي دانسته...  و  و عيني  تجسمي ، فاقد وصف  زندگي  گستردة هاي ، فاقد تجربه ينيئتز 

 در   وصف  نوع  را بدترين نيما غزل.   است  كرده  تبيين  با آن  را در تقابل روايي  ـ وصفي
نيما (»  بخشد  كند و تجسم  را ترسيم تواند غمي ابداً نمي«  داند كه  مي  فارسي ادبيات
اند   مأنوس  قديم  غزل هايي كار با ظرافت   كه  غزل شنوندگان). 239 و 174: 1385،  يوشيج

 در نظر آنها   دفعه  يك]شاعر[   كه  و مضمون  تشبيه با ترقة«، )101: 1385،  نيما يوشيج(
  )239: 1385، نيما يوشيج(» .گذرانند  مي كنند و وقت  خاطر مي ، تفريح  بخشيده جلوه
افتد و   مي سرايي  داستان ، به  اكتفا نكرده  غزل  نباشد، شاعر به  اگر خام عشق« نظر نيما  به
،   و جاندار است  گرم  كه  خاصي  احساسات  شكل  به  غيرعاشقانه  مطالب در ضمن  او عشق
  ر نيافته تطو عشق« را   سعدي هايل  در غز او عشق). 251: 1385،  يوشيج نيما(شود   مي بيان

داند، اما  مي» خورد  مي  ماده  با جنس  كار مغازله و به  دارند  همه  كه عشقي « و» و عادي
،  نيما يوشيج(آورد  شمار مي  دارند به »  شاعرانه عشق «  كه  را از شاعراني  و مولوي حافظ
  ).227  و189 ـ 188: 1385
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ما  از قد  بزرگي  اگر غزلسراي داند و معتقد است  مي  را خودكشي  صرف نيما غزلسرايي
، زيرا )224 : 1385،  نيما يوشيج (  است  كرده  باشد، او نيز خودكشي كرده را  كار اين

،   توصيف  براي  و عيني  علمي ، دقت  زماني توالي ، ، حادثه  و زمان  مكان صراحت
 و   است  و حوادثي  مكان  به راجع  شما دلتنگيهاي«:   ميسر نيست در غزل...  و نگري جزئي
بگنجانيد و اگر  ايد  نتوانسته  از آنها را در غزل  جزئي  حتي  كه  چيزهايي  به راجع
 1385،  نيما يوشيج(» ...شد  نمي رفتيد، غزل  مي  متوالي  حوادث  دنبال گنجانديد و به مي

   به  شما چاشني نويسيد، عشق  مي اي كنيد يا اگر نمايشنامه  مي  خلق اگر داستاني«) 224:
كنيد   فكر مي  ديگران  به چون...   افتاده  اتفاق  هم  ديگران  براي  كه  است ادهد  چقدر حوادث

   را كه  چيز زماني بايد همه...  كنيد  مطالعه  تاريخي  داستان فلان   نوشتن  هستيد براي محتاج
   كه  و داستاني  خود شماست غزل...  باشيد شناخته گذرد،  شما مي  داستان  وقايع در آن

  )173 ـ 172 :1385،  نيما يوشيج(»  .سازيد، شما و ديگران يم
   وصف  داشتن  و نيز مفروض عين ـ  ذهن گذاري  نيما بر فاصله  از انتقادهاي بخشي

: اند  و متناقض ، مبهم  او كليآراي  بعضي.   است  استوار شده  شعر كلاسيك كل   براي بلاغي
   دقيق  دارند؟ رابطة يي ويژگيها  چه  و هر يك  است  كدام  شاعرانه عشق  و  خام مرزِ عشق

تواند  خورد نمي  مي  ماده  با جنس  كار مغازله  به  كه عشقي  و چرا  چيست  و روايت عشق
   غزل  به نيافته ر تطو  خاطر عشق  به  سعدي كه   شود؟ اگر نظر نيما را بپذيريم  روايت زمينة
   غزل  به  شاعرانه خاطر عشق  به   حافظ  خواهد بود كه  آن  منطقي ، نتيجة  است  آورده روي
  اعجوبة« را  حافظ  توان  مي  باشد، چگونه  خودكشي  اگر غزلسرايي همچنين.  نكند توجه
   شيوة  خود را به نيما مباحث) 49 : 1385،  نيما يوشيج.  نك(؟  دانست»   انساني خلقت
  .شت ندا  توجهي  نيز  در غزل  روايت  و به  نكرد  دنبال  و مصداقي علمي

. شوند  مي  او ناشي ديدگاه   مبنايي  تناقضها و كاستيهاي نيما نيز از  از انتقادهاي بخشي
  ِ روايت  عناصر عيني  دربارة ، مطالعه  و مكان  زمان ، وضوح  در برابر غزل  درام قراردادن

 و   زماني ، توالي)داد  مي  ارائه  ناتوراليستي ي داستانها  نوشتن زولا براي  اميل  كه پيشنهادي(
   نيما از گفتمان  هستند كه  موارديجزء...  در شعر و پريشان   حوادث پرهيز از گنجاندن



32  
  

    
 

 دكتر احمد رضي و رضا چراغي 
 زمستان و شمارة چهارم،     

 1386-87بهار         

 خود وارد   شعري ديدگاه  دارد ـ به شعر روايي  را با  تناسب  كمترين  ـ كه  رئاليستي داستان
  بنابراين.   است  قرار داده غزل  ويژه   و به ر كلاسيك خود از شع  انتقادهاي  و مبناي كرده
  . دارد  او ضرورت الگوي  شناسي  او، آسيب  انتقادهاي  بررسي براي

  
   نيما  پيشنهادي  الگوي شناسي آسيب

  ؟  يا داستان  ـ شعر روايي1
   نظر دارد كه  داستاني  و منطق  داستان  شعر نو، به  ـ روايي  وصفي  الگوي نيما غالباً در بحث

از «: نويسد مي»  شعر قطعه «  يك در قضاوت. انجامد  او ميي آشكار در آرا  تناقض به  گاه
  ضعف...   است  ضعيف  داستان  منطق ايد، اما از حيث  آمده خوب  بسيار  صنعت حيث
   آنها را با اين از اول.   است  حوادث تغيير در ضمن   شما پابرجا و بدون  در داستان اصاشخ

در ) 185 ـ 184 : 1385،  نيما يوشيج( ».اند  نخورده ايد و تكاني  گذاشته  چشم  پيش صفات
   نقد شده  شخصيت تحول  و پردازي ، شخصيت ِ داستاني ، شعر با معيارِ منطق  قضاوت اين

بسيار دارد    نيما اهميت  پيشنهادي  الگوي  از نظر بررسي  پرتو كه  شين  به  در نامه. است
 مورد نظر خود را در   الگوي  است ، نيما كوشيده)344 ـ 275 : 1385،  نيما يوشيج.  نك(

» كند رو مي  روبه  ديدني  را با چيزهاي اشعار زير خواننده « با جملة.  دهد شعر نشان  يك
   رئاليستي  داستان  با معيارهاي كند و بعد از آن  مي شعر را نقل) 302: 1385،  وشيجنيما ي(
 ديگر   سير كند، وسائل  آزادانه  خواننده  كه  و عمق وسعت  براي«: پردازد  مي  نقد آن به

   منظور اوست  كه  طوري از هر كار بايد آن   پيش نويس داستان.   در شعر است  و آن هست
 از   در خارج  كه ممتاز چيزهايي   و صفات  جزئيات  دادن با نشان...  خود را بسازد ةخوانند

نيما  ( زاده صنعتي   به  نيما در نامه همچنين) 303 : 1385،  نيما يوشيج(» .اند او قرار گرفته
  )458 ـ 445 : 1376،  نيما يوشيج (  هدايت  صادق  به و نامه) 442 ـ 438 : 1376،  يوشيج

   ـ روايي  وصفي  الگوي  بسيار به  نزديكي  كه  است  كرده  خود را مطرح  داستاني يدگاههايد
  .شعر نو دارد
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    شعر روايي  براي  رئاليستي  داستان  ـ معيارهاي2
   به دهد، مربوط  شعر نو قرار مي ـ روايي  وصفي  الگوي  نيما مبناي  كه ي معيارهاي غالب
  ، دادن  و جزئي ، عيني  دقيق ، توصيف  در توصيف  و وضوح  صراحت:اند رئاليستي  داستان
   به  و توصيه  پريشان  حوادث ة و ارائ  معاني  از تداعي ، دوري و مكان   زمان  به  وضوح رنگ

   از سوق ، و اجتناب  و وسعت ، رقتّ  از ابهام دوري ،)  خطي زمان (  زماني  توالي رعايت
 از طرز  گرفتن  فاصله براي نيما  كه... و   نامعلوم ها و زوايايي تاريك سوي   به  احساسات دادن

، عملاً )304 و 303 ، 224 ،215 ، 5 : 1385،  نيما يوشيج ( ت اس  كرده  مطرح كار كلاسيك
   در نامة تأمل . خواهد انجاميد  رئاليستي  داستان  به  آن  و احالة  شعري  روايت سازي  خنثي به

   رئاليستي  نيز تنها شكل  او از داستان  كه  است  آن دهندة ، نشان  و هدايت زاده  صنعتي نيما به
  خواهد بيان مي «  را كه ِ موپاسان  رئاليسم زاده  صنعتي  به در نامه.   است  را منظور داشته آن

 با  مطابق«  دهد كه  قرار مي شرقي»   و مذهبي  روحاني صنعت«، در برابرِ »باشد   كرده واقع
،  نيما يوشيج(» .دهد  اتحاد مي  مبهم  و باريكيهاي فكر را با لايتناهي  خود  مخصوص استيل
  )441 ـ 440 : 1376

،  گرايي ، ذهني  هيجانات ، دخالت  نافذ و سمج آليسم  نيز نيما از ايده  هدايت  به در نامه
   طرف  به  و كشش احساسات و   فانتزي  شيطان ها و مكانها، دخالتفوصِ   نبودن دقيق

  به). 447 ـ 456 : 1376،  نيما يوشيج (  است  او انتقاد كرده كوتاه   در داستانهاي كلاسيك
 از   در گذشتن  نويسنده سرعت«، »  نويسنده  و بامداراي  مرتب دقّت«ِ   فقدان  علت نظر نيما به
  و شوق»   وقايع  در نقل  پرش سريع  فرم« ،» آنها  جزئيات  به  پرسناژها و نپرداختن توصيف
  انصافاً به « در كار هدايت  ، وصف»دهد  هر چيز قرار مي هر چيز را جانشين «  كه مفرطي

  يك   آنكه  جاي نيما به). 450 ـ 446 : 1376،  نيما يوشيج(» شود  مي  نزديك كلاسيك
 را   مدرن  داستان ژگيهاي كند، وي  ارائه  شعر كلاسيك  را در مقابل  شعري  روايي الگوي
 را در نظر دارد و از   آن  رئاليستي  تنها گونة  مدرن دهد، از داستان قرار مي  كار مبناي

 ما   ترديد كه  غيرقابل  رئاليست يك«:  دارد  در ذهن مكانيكي  و  مطلق  نيز تصوري رئاليسم
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» . باشد  پيدا كرده  مكانيكي ِ توافق راه،  ماديت  با  بايد خيلي دهيم  را مي ِ رئاليست  معني  آن به
  )456 : 1376،  نيما يوشيج(

   دهد يا از امكانات  خود تلفيق  شعري  را با نظر  مورد نظرش  رئاليسم نيما نتوانست
:  كرد  شعر نو منتقل  حوزة  را به عيناً آن، از اين رو  بيفزايد  بر آن  چيزي فارسي   ادبيات ويژة

 را   اروپايي  خلق  از شكل اي  نمونه ، بلكه ام  نكرده اضافه   سبك  چيز بر اين چ هي  خودم من«
  )441 : 1376،  نيما يوشيج(»  .مقصود دارم

  
    داستاني  نيما از روايت  ـ نقد تلقي3

 را   آن  دارد كه  از داستان اي ، تلقي  شعر روايي  براي  داستان  معيارهاي كارگيري  به نيما ضمن
 با   مكانيكي  توافق  چون معيارهايي. دهد  قرار مي  و مكانيكي  عيني  واقعيت ديفر در

  كه...  و  و صراحت ، وضوح  زمان  خطي ، توالي  در توصيف دقت  و نگري ، جزئي واقعيت
   بيستم  قرن نويسي  از رمان اي  گسترده ، در طيف است   در نظر گرفته  شعر روايي نيما براي
  ، و نيز در آثار نويسندگاني  لاتين آمريكاي  نويسي  تا رمان  گرفته  نو در فرانسه رماننيز ـ از 

   خود را از دست كارايي  ـ تا حد زيادي... ، كافكا و  پروست ، مارسل  جيمز جويس چون
  .اند داده

  همراه   فراوان سازي  و ساده گرايي  نيما با تقليل  نيز ديدگاه  داستاني در مورد رئاليسم
   حاصل  داستاني گرايي اند، واقع  داده  نشان  روايت گراي  شكل هاي  نظريه كه چنان.  است
 بر   بيشتر مبتني  منظر، رئاليسم از اين.   واقعيت  علمي مشاهدة  ، نه  است  و تكنيك قاعده

 از   انباشته ه روزمر  واقعيت  مثال عنوان   به، روزمره   واقعيت  تا بازتاب  است قواعد جعلي
   و منطقي  چيز را علمي  همه رئاليسم  ، اما قواعد جعلي  است  و غيرمنطقي  تصادفي حوادث
 تا  از رمان« ، 34 ـ 17 :1386،  مارتين.  نك (  است گردان  روي دهد و از تصادف  مي نشان

  نويسنده ،  است  كرده  اشاره  لوكاچ كه چنان). »  تا قاعده گرايي از واقع« ، 53 ـ 37؛ » واقعيت
 و   جامع ، توصيف  است  شده  منطبق  بر قواعد رئاليسم  انتظاراتش  كه اي يا خواننده

  توصيف «  در مقالة لوكاچ). 169 : 1379،  لوكاچ(دهد   مي  ترجيح بر تصادف  را نگارانه تك
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،  تولستوي ( ئاليست ر  از نويسندگان  طيفي ، با بررسي)65 ـ13 : 1379،  لوكاچ(»  يا روايت
   و متكي  گزينش  اصل گر را نافي  مشاهده يك   در مقام توصيف...) ، زولا و ، بالزاك استاندال
   با توصيفهاي  كه  است  بر آن نيچه   و با استناد به  دانسته واره  و عكس  سطحي هاي بر جنبه
   اهميت تصويرخرد و كم   به  زندگي  و سرشاري  و جنبش ، تپش طراوت «  و جزئي دقيق
  )43 : 1379،  لوكاچ(» .كشد  مي واپس

  دهد كه  مي  نشان مندي  بيشتر علاقه  يا اشعاري  آثار هنري  به انسان«نيما اعتقاد دارد 
 : 1385،  نيما يوشيج( باشد   متفاوت  و تأويلهاي  شرح  و قابل  و تاريك  مبهم آن  از جهاتي

 و  ، عينيت ، با معيار صراحت»ترديد  بي  رئاليست يك « به د خو ، اما با وفاداري)199
  ، تداعي  نامعلوم ، تاريكيها و زواياي وسعت ، و با ردّ  زمان  خطي ، با تأكيد بر توالي وضوح
  لايه  تك     شعري  براي الگويي ،  در شعر كلاسيك  و اشخاص  از وقايع  سريع  و پرش معاني
ر  پ  علت الگو، به  در اين. دهد  مي  ارائه  و عمق ز و فاقد شور و هيجانانگي معنا، ملال  و تك
  آن   و باز پيكربندي  در روايت  مشاركت ، فرصت  متن  بلاتكليف افتادگيها و نواحي  جا شدنِ

  .گردد  مي  سلب از خواننده
  
    نيما و شعر كلاسيك  پيشنهادي ، الگوي بندي زمان

   پديدارشناسي  به ، با رجوع  است  رخدادها بر بستر زمان  بر تنظيم ني مبت  روايت از آنجا كه
   از وقايع  سريع  و گذشتن  معاني ، تداعي  حوادث  پريشان  انتقاد نيما از نظم توان مي،   زمان

  . كرد بررسي  را در شعر كلاسيك
: 1383ريكور، .  نك ( اعترافات   يازدهم  در كتاب  آگوستيني آرا  به ريكور با مراجعه

داند و   مي  كنش روزة   هر  تجربة  صورت  به  اجتماعي  شكل  يك  را داراي زمان ،)62 ـ 19
 تعبير   و به  يا تجربي اي ، گاهنامه ، خطي ِ تقويمي ، زمان  زمان ةعاميان  و  سطحي  را مفهوم آن

   حال ، زيرا زمان  نيست  ممكن ن زما  اين گيري اندازه. نامد مي »  زمان  مبتذل برداشت«هايدگر 
 خود   را در ذهن  آينده  و انتظار زمان  گذشته زمان   خاطرة  و ما همواره  درگذر است همواره
   زمان  درك  بر پيش  مبتني حال  در عين  كه  زمان اين).  نگري  و پيش نگري پس ( داريم
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   از پيكربندي است  ، عبارت  ذهني زمان. شود  مي  ناميده  يا دروني  ذهني ، زمان  است تجربي
 بر  مبتني   پيكربندي اين. ِ درگذر  در اكنون  آينده  و انتظار زمان  گذشته  زمان مجدد خاطرات

   كه  دروني در زمان.  را در بردارد  زمان  عيني  فراتر از تجربة  و ابعادي  است بازنمايي
   ـ ناميده ِ بيروني  و مشترك ِ عمومي بر زمان ـ در برا  خصوصي  را زمان  آن ساكالوفسكي

،  تواند قبل  مي  يا تجربه  فعاليت يك«ريزد و   مي  درهم  زمان  و تجربه عمومي  ، توالي است
   حال ؛ ما در لحظة)234 : 1384،  ساكالوفسكي(» بيايد  ديگر  با تجربة بعد يا همزمان

 عبور   و گذشته  آينده  به  است  ناميده جستگي   را برون  هايدگر آن  كه  خصوصيتي وسيلة به
  ).247 : 1384،  ساكالوفسكي ( كنيم مي

، در شعر   است  حوادث  پيكربندي  مبناي  ذهني  نيز زمان  رئاليستي  در داستان اگرچه
 تشديد   زمان  دروني ، وجه  شخصي  و عواطف ، هيجانات انگيزي  رقت علت ، به روايي
   زمان ، خاطرة  است  عاطفي ِ انگيزش  حاصل  كه  زمانيِ مداوم  با پرشهايشاعر . شود مي

 را   مختلف كند، زمانهاي  مي   تركيب روايت ِ  را در حال  آينده  و انتظار زمان گذشته
 آنها، در   جزئيات  به  توجه بدون ، و  ذهني  تداعيهاي ، براساس  و عليّ  منطقي ِ نظم رعايت بي

،   و آينده گذشته ،  حال  در زمان  و متناوب ، مداوم  و آمد ناگهاني در رفت. آورد ي م كنار هم
  نقل  در  پرش  سريع ، فرم  مبهم  و باريكيهاي  با لايتناهي ، ارتباط  نامعلوم تاريكيها و زواياي

،  ايت در رو  پريشان  از حوادث اي  سايه  ديگر، گنجاندن  جاي  هر چيز به  و جانشيني وقايع
   سير كند ـ كه  آزادانه  خواننده  كه  و عمقي  و ايجاد وسعت  پريدن اي  شاخه به  اي از شاخه
  .گيرد  مي  شكل  ـ در روايت  است شعر كلاسيك  نيما به  از انتقادهاي همگي

 ـ از   يا دور است  و از رخدادها غايب  نزديك  مخاطب  به  ـ كه  وجود راوي با آنكه
  هاي  تكانه ، اگر شدت)16 : 1383،  تولان(شود   مي  شمرده  روايت اصلي هاي مشخصه
   زمانهاي  و آمد بين  را در مسيرِ تند رفت و راوي  را تشديد كند  ذهني ، زمان عاطفي

  ، نقش بي غا  زمانهاي  به متناوب  قرار دهد، او با رجوع)  ، آينده ، حال گذشته ( گانه سه
دهد و با   مي ارائه   نمايشي  شكل  را به  روايت  و صحنة را رها كرده خود  كنندگي روايت

در    كه  مولوي  از غزلهاي برخي. گيرد  مي  را برعهده  راوي ، نقش  حال  به  دوباره بازگشت
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   بارز اين كند، نمونة  را تشديد مي ِ دروني  شاعر زمان  و هيجانات  عاطفي  نيروي آنها شدت
 طور آزاد   به  زمان هاي ، پاره  زمان  خطي  توالي  غزلها با حذف در اين. دنا  روايت نوع

ها   صحنه مِ مجس ، توصيف  غالباً با ديالوگ  حوادث  پريشان روايت شوند و  مي  هم جانشين
 غزلها   نيما، در اين  رئاليستي هاي  منظومه برخلاف .  است  همراه  عناصر بلاغي و حذف
كند و در باز   را پر مي متعدد زماني  گذاريهاي  و فاصله  و بلاتكليف  خالي  نقاط خواننده

  كشان  خود گوش به  تا  كه ام آمده « هايلغز. يابد  مي  دست  مختلف  تأويلهاي  به پيكربندي
،  روي مي   كژ و راست هين«و »   مكن  بگو، نهان  دلا، راست اي  خورده  چه دوش«، » كشانمت
 از  هايي نمونه) 1098 و 931 ـ 930 ، 173 ـ 172: 1374،  مولوي(»  بگو اي رده خو باز چه

  .ندا روايت   نوع اين
 در   دروني  عليت گونه  هيچ  كه  نحوي  عناصر به توالي (  فضايي ، نظم  روايت  نوع در اين
) بنا شود... اد و، تكرار، برابر نه ، استدراج  تماماً بر تقارن  باشد و روايت نشده  آنها رعايت
.  نك(د شو مي)   تقويمي  زماني  عناصر در ترتيب آرايش ( زماني  و  منطقي  نظم جايگزين
  ).85 ـ 76 : 1382،  تودوروف

  
   نيما  اصلاحي آراي

   او در سالهاي  نظري هاي  شد، از نوشته  نيما ارائه  ـ روايي  وصفي  از الگوي  كه طرحي
  اي  پراكنده هاي بعد، نظر  به1325ـ1324  از سالهاي.   است ديده گر  استخراج1325  تا1300

   شعر كلاسيك  او به  از انتقادهاي  برخي تواند پاسخ  مي شود كه  مي ديده  نيما هاي در نوشته
 در  كه»   و تبصره تعريف« ديدگاهها در  اين. شعر نو باشد  ـ روايي  وصفي  الگوي در تبيين

.  دارند  بيشتري ، بسامد و وضوح)424-384: 1385،  نيما يوشيج ( شده   نگاشته1332  سال
،  مس رئالي  مدافعان  و در مقابل ردهك   عدول  تا حدي  ابژه  به نگري  از مطلق  رساله نيما در اين

نيما  (  است كرده   دارند، دفاع  ارتباط مسآلي  و ايده  با امور ذهني  كه ياز كاربرد واژگان
   دفاع آميز شعر كلاسيك  و ابهام  كنايي  از جهان او همچنين). 400 ـ 399 : 1385 ، يوشيج

   به  شعري  ادبيات  كهن  اوراق لاي  در لابه آوري  يأس  و دريدگي با جسارت«: كند مي
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   حرف  و در پرده  كنايه  چرا به گوييم مي.  پردازيم  مي  مولوي شخص  و  حافظ شخص
: 1385،  نيما يوشيج(» .اند  كرده چرا مجازاً برداشت  را  و حكايات  امثال و اند، كلمات زده

داند و از حشو و   نمي شعر مناسب   را براي  بودن ها نيما رئاليست  نوشته در اين) 298
، 227، 143: 1385 ، نيما يوشيج(كند   مي  گله نويسي  در داستان  فراوان زوائد و توصيف

  مكان   اسم  تصريح  به  كمتر محتاج  رمان  عكس  را به  شاعرانه داستانهاي). 450و 408
رو   روبه  مانندي دهد و فكر با لايتناهي  مي  وسعت  و مكان نبود زمان«داند، زيرا  مي
 را از  گيرد و آن  را مي  ابهام  جانب  گاه  همچنين)228: 1385،  نيمايوشيج(» .شود مي

ها   از رويه ، جرمهايي  تازه  و شكل در هر رويه«: آورد مي  شمار  به  شعر كلاسيك ارزشهاي
   دادن  را از دست  حقيقت  معني ، به  دادن دست  را از صراحت.  وجود دارد  قديم و شكلهاي

  )420: 1385،  نيما يوشيج(» . نيست
ز  او ا  تلقي  نيما و اصلاح شناختي   معرفت  در ديدگاه  تحول  كه  فوق با وجود عبارات

 شعر   روايي  ارزشهاي  به  نيما و توجه  روايياي رآ در  شود، تحول  مي ديده  در آنها تسنّ
  ، دريافت  شده  شهريار نوشته  براي1325   در سال  او كه هاي نامه  از  تنها از يكي كلاسيك

  سرايي غزل  سبك به (  از علو غزل  را كه  حالي شهريار، آدم   شعرهاي از خواندن«: دشو مي
   با عرفان  آن  قوي ، پيوستگي شعر ايران   از مزاياي يكي... بيند ، مي منتظر است)  خودمان
 خواهد آمد  حتماً روزي .  است  شعر وارد كرده  تازة  را در لباس  مزيت شهريار اين.  است
  ادآوريها، آني  مطلبها،] شهريار  دل  هذيان در منظومة[...  برسد  حساب  تسويه  اين  نوبت كه

  گرفته  را  حادثه شود، جاي  مي  عوض  از ديگري  پس  يكي  كه هايي  دلگزا، منظره هايتحسر
  )162 ـ 161: 1385،  نيما يوشيج(» .كند  مي  را سرگرم  حساس و خوانندة
   الگوي  و اصلاح  بازنگري  عمر خود، مجال  پاياني  سالهاي  نيما در فترت اگرچه
  افق)   را و برف  ري  چون شعرهايي( متأخر او  ، اما شعرهاي را نيافت ود خ پيشنهادي

  .دهند  مي نشان  او را  ـ روايي  وصفي جديدتر نظرية
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   گيري نتيجه
جا   و به  كاملاً درست  فارسي  در شعر كلاسيك  ايجاد تحول  لزوم  نيما درخصوص احساس

 ـ   وصفي  الگوي  در توجيه ويژه  شعر نو، به دبي ا  نظرية  او در تبيين اما احتجاحات بود
  . ست ارو روبه  با ضعفهايي ارائه شد، 1325 تا 1300كه بين سالهاي   روايي
، او پيشنهاد   روايت  استعاري  وجه  به  نيما در توجه  پيشنهادي  الگوي  اهميت  رغم به

 با   قطعي  را در تقابل ر برد و آن شعر معاصر فرات  اصلي  از امكانات  يكي  تبيين خود را از
 و   را ذهني ، شعر كلاسيك  ـ ابژه  سوژهباورِ   دوگانه نيما با نگاه . قرار داد شعر كلاسيك

   مباحث  به ، با توجه  محض  عينيت  كه ، درحالي  دانست روايي  وصف  را زمينة عينيت
   خود، ويژگي  الگوي توجيه  ا براينيم.  ندارد  كارايي ، در شعر روايي  زمان پديدارشناسي

  ينيئكاربرد تز   را به  كهن  شعري  داد و امكانات  تعميم  آن  را بر كل  از شعر كلاسيك بخشي
   دو وجه  را به  شعر فارسي  امكانات ، تقابلي  با ديدگاه ؛ همچنين  فروكاست عناصر بلاغي

  . محدود كرد  روايي  از وصف  يا استفاده كاربرد عناصر بلاغي
   و عشق  شاعرانه  عشق اند، رابطة  و متناقض ، مبهم ، كلي  فارسي  نيما از غزل انتقادهاي

)   و حافظ سعدي( و در مورد مصداقها   است  نشده  تبيين  در احتجاجات اوروايت  با خام
  .د ندار  توجه  كلاسيك  غزل  روايي وجه   نيما به همچنين.  وجود دارد نيز تناقض
 كند،   تبيين  شعر كلاسيك  را در مقابل  شعري  رواييِ  الگوي  يك  آنكه  جاي نيما به

 را در   آن  رئاليستي ، تنها گونة  كار قرار داد و از داستان  را مبناي  مدرن داستان  هاييويژگ
   يك د به خو او با وفاداري.   داشت  و مكانيكي  مطلق  نيز تصوري   و از رئاليسم نظر گرفت

، با   و توصيف ، مكان  در زمان  و وضوح عينيت ، ، با معيار صراحت»ترديد ِ بي رئاليست«
 و   معاني ، تداعي  نامعلوم زواياي ، تاريكيها و  و با ردّ وسعت  زمان  خطّي تأكيد بر توالي

معنا    و تك لايه تك   شعري  براي ، الگويي  در شعر كلاسيك  و اشخاص  از وقايع  سريع پرش
   و متناوب ، نامنظم  حضور همزمان  امكان  كه  و دروني  ذهني  زمان  به توجه.  داد ارائه

   از انتقادهاي  بخشي آورد، پاسخگوي  مي  فراهم ِ روايت  را در اكنون  و آينده  گذشته حوادث
  .  است  در غزل ويژه ، به  شعر كلاسيك  روايت كنندة توجيه نيما و
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  شتنو پي
   است  و نو، بر آن  در شعر كلاسيك  و عين  ذهن  رابطة  بررسي  ضمن  ـ پورنامداريان1

ِ   و كدگذاري  انديشه ينئ تز  و شاعر صرفاً براي  است انديشيده  پيش كهن  در شعر  معني كه
)  هي تشبي هاي  و اضافه ، كنايه  مصرحه با تأكيد بر استعارة ( بلاغي ، از عناصر ِ مشخص معني

   اضافي بارهاي «  كه  معتقد است باباچاهي). 250ـ195: 1381،  پورنامداريان(كند   مي استفاده
 و   ـ تشبيهات  نالازم هاي زوائد و پيرايه حشو و  شود تا شعر بي بايد از شعر برداشته

 )511: 1380،  باباچاهي( ». خود باشد  شعريت  به ـ قائم... آميز و  مفاخره  و بيان استعارات
   متن  معناي محدودكنندة  تصاوير ايستا و عنوان ، به  و استعاري  تشبيهي هاي  با اضافه ياييؤر

 نيز  آشوري ).195 ـ 190: 1386،  ياييؤ؛ ر167ـ158: 2537،  ياييؤر (  است  كرده مخالفت
: 1377 ، آشوري(داند   مي  ابيات  و صناعي  لفظي  را آرايش  شاعر كلاسيك  همت بيشترين

110.(  
   مبتني گيرد كه  در نظر مي  و انتزاعي  ناب را كليتي»  شعر كلاسيك« نيز   ـ پورنامداريان2

 يهال از غز از بسياري«ِ   او مكرراً با تأكيد بر عبارت البته.   است ينيئ تز بلاغي بر عناصر
  ، اين)240و 233، 229، 206، 202، 199، 197: 1381،  پورنامداريان( »  بگذريم  كه عارفانه

  .كند مستثني مي   شعر كلاسيك غزلها را از كليت
  ،  حريري(داند   مي  را نظم  از تصوير، شعر سعدي  سنتي  ـ احمد شاملو با تلقي3
،   است تصوير همانا نظم شعر بي«:   است  مبنا نوشته بر همين  نيز ياييؤو ر) 17 :137

،  ياييؤر(»  . خود شاعر است  تصويري ناب شعرهاي ا ب ، اما حافظ  است  خوبي  ناظم سعدي
1357:  164(  
 و   در توصيف ِ زولايي كنند تا با ذهنيت  مي  تلاش  همچنان  شعر نو فارسي  ـ منتقدان4
اعتبار «:  آورند  نيما را فراهم  روايي هاي  منظومه  توجيه ، زمينة از واقعيت  گرايانه  تقليل تلقي
  كار او را شكلي...   و باطني  فيزيكي  خواص  با همة ابژه  در  و استغراق  واقعيت  به دادن
  )85: 1383، جوركش(» .بخشد  مي  و آزمايشگاهي علمي
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  منابع
  . مركز، ، تهران شعر و انديشه) 1377 ( ، داريوش آشوري
  . نشر سپنتا، ، تهران منفرد هاي گزاره) 1380 ( ، علي باباچاهي
 ، ، تهران  نيستم  ديگر شاعر نيمايي ها و چرا من  پروانه  به خطاب) 1374(، رضا  براهني

  .مركز
  . ، سخن ، تهران  و نقد ادبي  ايراني روشنگران) 1380 ( نژاد، ايرج پارسي

  . ، سروش  تا تجدد، تهران  شعر نيما از سنت:  است  ابري ام خانه) 1381 ( ، تقي پورنامداريان
  . ، آگاه ، تهران  محمد نبوي ، ترجمة ساختارگرا بوطيقاي) 1382 ( ، تزوتان تودوروف

،   حري  ابوالفضل ، ترجمة  بر روايت  ـ زيباشناختي  نقادانه درآمدي) 1383 ( ، مايكل تولان
  . فارابي ، بنياد سينمايي تهران
،   و شعر نيما يوشيج  نظريه  ديگر به  نگاهي: شعر نو بوطيقاي) 1383(، شاهپور  جوركش
  . ، ققنوس انتهر
 و نشر   نشر آويشن، ، تهران با احمد شاملو  و شنودي گفت) 1372(، ناصر  حريري

  .گوهرزاد
  . ، سخن ، تهران  در ايران  نقد ادبي پيشگامان) 1380(، محمد  دهقاني

  .، مرواريد  شعر، تهران ، مسائل  سرخ از سكوي) 1357 ( ، يداالله ياييؤر
  .، مرواريد ، تهران  انديشيدن  وقت  به عقل  هلاك) 2537 (ــــــــــــ
  . ديگر ، آهنگ  ، تهران2   سرخ ، از سكوي  از چيست عبارت) 1386(ــــــــــــ 
،   مهشيد نونهالي ، ترجمة  تاريخي  و حكايت ، پيرنگ  و حكايت زمان) 1383 ( ريكور، پل
  . نو ، گام تهران

   بابك ، ترجمة  بحث  گفتگو يك ، شش  متن  در دنياي زندگي) 1378(ـــــــــــ 
  .، مركز ، تهران احمدي
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  . نو ، گام تهران
  . ، سخن ، تهران تصوير بلاغت) 1386(، محمود  فتوحي
  .، مرواريد ، تهران شعر شاملو  به نگاهي) 1380(، محمود  فلكي
  .، مرواريد ، تهران  تجدد در شعر فارسي طليعة) 1384(، احمد   حكاك كريمي
، نشر  ، تهران  بيگي اكبر معصوم  علي ، ترجمة ، نقد و فرهنگ نويسنده) 1379 ( ، جرج لوكاچ

  .ديگر
  . ، هرمس  محمد شهبا، تهران ، ترجمة  روايت هاي نظريه) 1386 ( ، والاس مارتين
  .سرا و مهرا ، قصيده ، تهران احمد شاملو: شعر كتاب) 1384(، هيوا  مسيح

  .، مرواريد ، تهران شعر و شناخت) 1377(موحد، ضياء 
  .و ن ، طرح ، تهران سعدي) 1378(ــــــــــــ 

   تصحيح ، براساس  تبريزي  شمس  جامع ديوان) 1374) (  محمد بلخي الدين جلال ( مولوي
  . فردوس ،  فروزانفر، تهران الزمان بديع

  . ، نگاه  طاهباز، تهران  سيروس  كوشش ، به  هنر و شعر شاعري ةدربار) 1385 ( نيما يوشيج
  .  نگاه، ، تهران  يوشيج  شراگيم  و بازنويسي ، تنظيم نيما هاي نامه) 1376(ـــــــــــ 

  
 


